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بانوی نیکوکار شهرمان خانه شخصی اش را به زائرسرای صلواتی تبدیل کرده است

خدمت به شکرانه مجاورت

از آرزوی اسکان زائران تا ساخت زائرسرا

حسن ابراهیم زاده، فاطمه سبحانی،  همسر شهید

چگونگی تحقق آرزویش را این گونه شرح می دهد:

«حدود پنج شش سال پیش که خانه مان در امامیه بود،

در دهه آخر صفر و عیدنوروز که تعداد زائران بیشتر 

می شد، همیشه با دیدن زائرانی که با چمدان و وسایل 

و بچه ها در خیابان سرگردان بودند، به خصوص زیر 

باران یا در هوای گرم و سرد، آرزو می کردم کاش نزدیک 

حرم خانه ای داشتم و زائران را اسکان می دادم.»

دوسه سال بعد، وقتی برای گرفتن پروانه ساخت 

ملک کلنگی اش در خیابان توحید عازم شهرداری 

نــام  بــه    زیرزمین خانه را دلــش افتاد که  شــد، بــه 

حــضرت زهــرا(س) و بــرای اسکان زائــران اختصاص 

دهد. یاد آرزوی همیشگی اش افتاد و همین کار 

یا   ۱۳۹۸ نیمه شعبان سال از  ــرد. این شد که  ک   را

به تأکید خودش، سال ۱۴۴۰قمری، یک طبقه آن 

به عنوان «حسینیه حضرت فاطمه زهرا(س) یاس  را 

کبود حضرت محمد(ص) و حضرت علی(ع)» نام گذاری 

«از کودکی علاقه و ارادت  کرد که آن هم اتفاقی نبود:

اطهار(ع) و حضرت زهرا(س) داشتم. خاصی به ائمه 

اوایل ازدواج نیز در منزلمان روضه ماهانه برای 

حضرت برپا می کردیم، اما از سال۱۳۶۳ که همسرم 

جانباز شیمیایی و اعصاب وروان شد، دیگر توفیق 

روضه را از دست دادیم. با این حال، همیشه عشق 

انزجار از ظلم هایی  زهرا(س) و  ارادت به حضرت  و 

که به ایشان شده، در دلم بود. به همین دلیل حسینیه 

را هم به نام آن حضرت پهلوشکسته نام گذاری کردم 

و چندماه تابلو آن نصب بود، اما شهرداری به تصور 

اینکه دارم کار تجاری بدون مجوز انجام می دهم،

آن را برداشت.»

هزینه اقامت؛ پرارزش اما ارزان

البته این بانوی نیکوکار واقعا هم تجارت می کند،

از نوعی که پول در کار باشد، بلکه معامله ای  اما نه 

تمام وکمال با خداوند و اهل بیت(ع). هزینه اقامت 

«و    ایــن حسینیه، هزار صلوات با هر شب زائر در 

زمان(عج) تقدیم  نیت ظهور امام  عجل فرجهم» به 

حضرت زهرا(س) است که زائران با جان و دل می پذیرند 

و دعایش می کنند.

مساحت نود    (س) با زهرا   حسینیه حضرت فاطمه

۲هــزار زائر در قالب  متر، تاکنون پذیرای بیش از 

«ظرفیت  کاروان های زیارتی یا خانوادگی بوده است:

واقعی حسینیه حدود پنجاه نفر است و هر خانواده 

اگر هم  یا کاروان سه شب امکان اقامت دارند و 

خواستند بیشتر بمانند، درصورتی که زائری در نوبت 

نباشد، امکانش فراهم است. در حالت عادی حسینیه 

هر نوبت در اختیار یک خانواده قرار می گیرد، اما 

در مواقعی مثل فروردین امسال که هوا ناگهانی سرد 

و زائران غافل گیر شدند، تا پنج خانواده نیز هم زمان 

اسکان یافته اند. به اندازه بیست نفر وسایل و لوازم 

اسکان وجود دارد، اما اگر تعداد بیشتر باشد، خود 

زائران وسیله همراهشان می آورند.»

زائران کرمانی، اولین مهمانان حسینیه

خانم سبحانی درباره نحوه رزرو و پذیرش زائران 

حــرم  «هــمان روز افتتاح حسینیه، در  می گوید:

امــام رضــا(ع) مشغول وضوگرفتن بودم که خانمی 

پرسید مشهدی هستید؟ گفتم بله. بعد هم توضیح 

فرزندش از کرمان برای  داد که همراه همسر و 

جراحی به مشهد آمده است و باتوجه به هزینه 

زیاد جراحی، دیگر توان اجاره مکان برای 

انگار خدا برایم  اسکان ندارند. من هم که 

رسانده بود، گفتم حسینیه ای دارم که تازه 

تکمیل شده، اما درب ورودی اش کامل 

نصب نشده است. اگر مشکلی ندارید،

عنوان اولین  به  بیایید. پذیرفتند و 

زائران میهمانمان شدند. بعد از آن 

هم با معرفی های که خود زائران 

طــرح  نامم در  ثبت    یکدیگر و به 

«هرخانه یــک زائـــرسرا»، سیل 

درخواست های اسکان شروع 

شد و حالا به گونه ای شده است 

که متقاضیان باید از یک ماه پیش برای رزرو تماس 

بگیرند.»

تولید ماسک و آب میوه در زائرسرا

فتتاح حسینیه نگذشته بود  ا   ز سال ا هنوز یک 

که به علت شیوع کرونا، تعداد زائران خیلی کم شد،

اما این بانوی فعال و دغدغه مند باز هم بیکار ننشست:

«گفته بودند زائر پذیرش نکنیم، اما نمی توانستم 

دست رد به سینه زائر امام رضا(ع) بزنم. به همین دلیل 

با توکل بر خدا پذیرش می کردم و به لطف و عنایتش 

زائر نبود، مشکلی پیش نیامد. در مواقعی هم که 

راه انداخته بودیم  کارگاه خیاطی در حسینیه به 

و ماسک تولید می کردیم یا با کمک خانم های محله،

چند دستگاه آب میوه گیری جمع کردیم و برای کمک 

به بیمارستان ها آب میوه می فرستادیم.»

خادم بدون مرز

برای این بانوی عاشق اهل بیت(ع)، خدمت به زائر 

هیچ حد و مرزی ندارد؛ نه زمان می شناسد و نه مکان:

«دوست ندارم هیچ زائری به علت بی پولی از زیارت آقا 

محروم شود. برای همین تقریبا بیست وچهارساعته 

پاسخگوی تماس ها هستم و اگر زائری توان مالی 

رفت وآمد یا خوراک را هم نداشته باشد، خودم پرداخت 

می کنم. از طرفی، به دلیل رعایت مسئله محرم 

و نامحرم، موقع پذیرش زائران، مدارکشان 

را نگاه می کنم و اگر محرم باشند که هیچ،

وگرنه آقایان را در منزل خودم و خانم ها 

را در حسینیه اسکان می دهم و خودم 

هم به حسینیه مـــی روم. نــوروز 

همین امسال بود که خانواده ای 

شب زنگ منزل   ۱۲ ساعت

را زدند و گفتند هیچ جایی 

برای اسکان پیدا نکرده اند.

من هم چون حسینیه پر 

بود، دلم نیامد جواب منفی 

بدهم. آقایان را در یک اتاق 

و خانم ها را در پذیرایی 

منزل خودم اسکان دادم و آن شب را صبح کردیم.»

(ع)به اعتبار امام رضا

ــران بــرای این بانوی  آرامــش و رضایت خاطر زائ

خیراندیش یک دنیا ارزش دارد و با اینکه درب ورودی 

حسینیه را از ورودی دیگرطبقات جدا کرده است،

باز هم از مستأجران طبقات بالا برای سروصدای 

احتمالی زائران عذرخواهی می کند، اما آن ها هم 

از این اقدام او خوش حال و راضی هستند و معتقدند 

زائرسرا به ساختمان خیر و برکت داده است. تنها 

سؤالشان این است که صاحب خانه با وجود اینکه 

زائران را نمی شناسد، چگونه اعتماد می کند و آن ها 

اعتبار  «به  اسکان می دهد؟ پاسخ می شنوند:   را

امام رضا(ع).»

یکی از خاطرات به یادماندنی بانو سبحانی، مربوط 

به فرزند یکی از دوستانش است که برای شفای خود 

نذر کرد زائران حسینیه را اطعام کند و شفا گرفت.

او همچنین بارها خــواب دیــده است که قسمتی 

از حسینیه، ضریح حضرت زهرا(س) است و خانم ها 

مشغول طواف هستند.

برکت حسینیه است که زندگی ام را اداره می کند

خادم امام هشتم(ع) معتقد است هرچه برای حسینیه 

او عنایت  هزینه می کند، چندبرابرش را خــدا بــه 

می کند و زندگی اش به برکت حسینیه اداره می شود:

«هزینه های اداره حسینیه را خدا می رساند. هرچه 

برکت آن  به  خرج می کنم، چندبرابرش می رسد و 

است که زندگی ام اداره می شود. کافی است برای 

ــرداری، خودشان همه جوره  بیت(ع) قدمی ب اهل 

می رسانند. امیدوارم در آینده دست کم برای ایام 

محرم و صفر و نوروز، توفیق تأمین غذای زائران را نیز 

داشته باشم.»

خانم سبحانی از آنجا که پسری ندارد تا کمک کارش 

باشد، تا حد توانش به کارهای حسینیه رسیدگی 

ــرادرش نیز  ــه بـ ــادم مــی گــیــرد و بـ ــا خ مــی کــنــد ی

به عنوان تولیت بعدی حسینیه تمام اختیارات را 

داده است.
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جاده ای که باعث مهاجرت شد

انتهای خیابان  دیــروز برای انجام کاری از 

سناباد وارد آن شدم. در کمتر از یک ساعتی 

که آنجا منتظر بودم، به سمت راست خیابان نگاه 

می کردم که محل ویژه عبور دوچرخه سواران 

است و رفت وآمد موتورسواران در آن ممنوع 

است. چیزی که دیدم شگفت آور بود. با کمال 

تعجب در مدتی که آنجا بودم، جز عبور موتور 

از این راه، هیچ تردد دوچرخه ای ندیدم!

قدری فکر کردم که چرا با وجود بستر مناسب،

انجام هزینه برای تفکیک این راه و نصب تابلوها 

و علایم مربوط، هنوز آن چنان که باید و شاید 

از آن استفاده نمی شود؟ هرچه تأمل کردم، به چیزی جز نبود 

پیوست فرهنگی مناسب نرسیدم. واقعا پیوست فرهنگی چیست 

و چرا برای همه توسعه ها وجودش لازم است؟ پیش از مثال، این 

چند خط توضیح را بخوانید:

پیوست فرهنگی عبارتی جدید است که اولین بار از سوی رهبر 

معظم انقلاب مطرح شد(در کنار مدیریت و مهندسی فرهنگی).

پیوست فرهنگی پل ارتباطی بین مدیریت راهبردی و مدیریت 

اجرایی کشور با محوریت فرهنگ است.

حالا اجازه بدهید با یک مثال ساده، پیوست فرهنگی را بیشتر شرح 

بدهم. برای خوردن یک لیوان آب، اسلام عزیز چندین پیوست 

ا... نوشیدن، جرعه جرعه نوشیدن، فرهنگی دارد؛ مثلا با بسم 

اسراف نکردن آب، اول به کودکان آب دادن، پس از نوشیدن آن 

سلام دادن به سالار شهیدان و... بخشی از پیوست های فرهنگی 

یک آب خوردن ساده است(لطفا مثال را با کمی تساهل بپذیرید).

اما چرا هر توسعه ای اعم از سیاسی، اقتصادی، عمرانی و... باید 

پیوست فرهنگی داشته باشد؟

پاسخ این است که در نبود پیوست فرهنگی، نه فقط ممکن است 

هدف ایجاد توسعه، تحقق نیابد، بلکه ممکن است حاصل کار،

کاملا خلاف هدف توسعه باشد!

مثال زیر به وضوح باعث روشن شدن مطلب خواهد شد.

فرض کنید برای آسان شدن دسترسی اهالی روستایی از کشورمان،

تصمیم گرفته شده است که جاده روستا، آسفالت و مسیر آن آباد 

شود(توسعه عمرانی).

برخی اهداف این توسعه احتمالا از این قرار است: آسان سازی 

تر تولیدات، دسترسی روستاییان به شهر برای فروش آسان 

دسترسی بهتر به خدمات درمانی و پزشکی، بهره مندی روستا 

. از امکانات شهری و...

تا اینجای کار خیلی هم خوب و عالی است! حالا فرض کنید 

بدون پیوست مشخص فرهنگی، طرح اجرا شود. با این حساب،

احتمالا مثل خیلی از روستاها، جاده باعث تقسیم روستا به دو 

قسمت بالا و پایین یا علیا و سفلا می شود. دبستان روستا در سویی 

از جاده و مدرسه متوسطه در سویی دیگر واقع می شود. در کنار 

جاده ساخت سوپرمارکت ها باعث رونق اشتغال روستاییان و تمایل 

بیشتر آن ها به فروشندگی به جای تولید می شود. در همین اوضاع 

به دلیل رفت وآمد شهرنشینان، کم کم زمین های کشاورزی روستا 

قطعه بندی و با قیمت های زیاد بین شهرنشینان فروخته می شود 

و...

چندسال بعد را تصور کنید؛ اینکه روستای شاداب و دل زنده 

یادشده به پاتوق آخر هفته شهرنشینان تبدیل شده است. مردم 

روستا که حالا به لطف فروش زمین ها بیشترشان موفق به تهیه 

خانه یا زمین در حاشیه شهرهای بزرگ شده اند، کمتر در روستا 

حضور دارند. تعداد دام و طیور روستاییان کم شده یا به صفر رسیده 

است. صنایع دستی روستا به علت مهاجرت قشر جوان تر روستا 

. در حال نابودی است و...

ملاحظه فرمودید چه بلایی است این توسعه بدون پیوست؟ هدف 

از کشیدن جاده چه بود و چه شد؟! جاده ای که برای تقویت روستا 

ساخته شده بود، نابودی آن را رقم زد. نه فقط در دو مثال اخیر،

بلکه متأسفانه سرانجام خیلی از توسعه های بدون پیوست فرهنگی 

همین گونه است.

صحبتمان در این موضوع ادامه دارد.

بافرهنگ 
باشیم

نگاهی جامعه شناسانه به فرهنگ میزبانی در گفت وگو با دکتر حامد بخشی

فرهنگ میزبانی؛ آنچه هست
و آنچه می تواند باشد

یعتی| فرهنگ میزبانی به معنای  شر
گو و جو غالبی که در یک خانواده، شهر گفت

پذیرایی  یا کشور برای استقبال و 

از میهمانان و مسافران وجود دارد،

در شهرهای مذهبی مانند مشهدمقدس از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است. زیرا هر مسافری که از هر نقطه 

ایران یا دیگرکشورها وارد این شهرها می شود، فارغ 

از اینکه به قصد زیارت آمده باشد یا نه، میهمان امام 

است و باید متناسب شأن ایشان تکریم شود.

نگرش میزبان نوع تعامل با میهمان را تعيين می کند

دکتر حامد بخشی، استاد دانشگاه و جامعه شناس،

فرهنگ میزبانی را مجموعه ارزش ها و هنجارهایی 

ارتــبــاط با گردشگران  داند که یک جامعه در  می 

«درواقع فرهنگ میزبانی دو مؤلفه  و میهمانان دارد:

محوری دارد؛ ارزش هــا به معنای ارزش دانستن 

یا ندانستن اکرام میهمان و دوم هنجارها که رفتارهای 

الگوشده در این زمینه را شامل می شود.»

او با اشاره به اهمیت ویژه فرهنگ میزبانی و گره خوردن 

آن با مسائل دینی در شهرهای زیارتی یا گردشگرپذیر،

دو بخش تقسیم می کند؛ مــردم محلی  بـــه    آن را

رابطه با گردشگران قرار  به صورت مستقیم در  که 

داران  رسانان مانند مــغــازه  نمی گیرند و خدمت 

و رانندگان که مستقیم با گردشگران مرتبط هستند:

«در هر دو بخش، این نوع نگاه و نگرش افراد است 

که رفتار و چگونگی تعاملشان با گردشگران را تعیین 

میهمانان شهر  می کند. اگر نگرش این باشد که 

را شلوغ می کنند و باعث زحمت و فرسایش هستند،

به طبع بر همین اساس رفتارهای منفی با آنان خواهند 

داشت و اگر نگرش این باشد که این ها میهمان ما 

و امام(ع) هستند و مایه برکت، رفتارها نیز به سمت 

اعزاز و اکرام سوق پیدا می کند.»

مدیرگروه پژوهشی جهاددانشگاهی خراسان رضوی 

های کمی درباره  بیان اینکه تاکنون پژوهش    با

فرهنگ میزبانی مشهد که نگرش عمومی گردشگران 

بینابین بوده است، تصریح   سنجیده، خنثی و  را

«در پژوهش های کیفی نیز سویه های منفی  می کند:

جدی درباره فرهنگ میزبانی مشهد به ویژه در بخش 

خدمات رسانی (مانند فریبکاری خرده فروشان) 

 شاهد هستیم که کمتر بر آن نظارت می شود. را

بنابراین لازم است در سطح مردم، نگرش و دیدگاه 

احترام آمیز به میهمانان و در سطح خدمات رسانان،

تعامل مناسب تقویت شود. راهکارهای این مهم 

نیز سال۱۳۹۲ در سند توسعه کیفی و کمی تبیین 

شده است.»

راهبردهای عملیاتی ارتقای فرهنگ میزبانی

تواند  اعــتــقــاد بخشی، مــشــهــدالــرضــا(ع) می  بــه 

جایگاهی بسیار بالاتر از آنچه دارد، داشته و قطب 

زیارتی جهان تشیع باشد. در این زمینه سه راهبرد 

عملیاتی آموزش خدمات رسانان برای تعامل مناسب 

تقویت  نظارت بر بخش های خدماتی، تبیین و  و 

ارتقای سطح  ارزش هــای میزبانی بــرای مــردم و 

امنیت و ایمنی گردشگران توسط نهادهای ذی ربط 

(مانند وجود پلیس گردشگر) باید در دستورکار 

قرار گیرد.

ثمرات و برکات فرهنگ میزبانی مطلوب

این جامعه شناس دربــاره ثمرات و دستاوردهای 

«فرهنگ  فرهنگ میزبانی مطلوب یادآور می شود:

مسیر گردشگری  ز  میزبانی مثبت، درآمــد شهر ا

را افزایش می دهد و زمینه ساز پیشرفت آن و بهزیستی 

مــردم می شود. از ســوی دیگر، فرهنگ میزبانی 

نامی شهر  ، خوش  میهمانان   تعاملات خوب با   و

و تسهیل و ارتقای تعاملات شهروندان آن در سطح 

ملی و بین المللی و درنهایت حس مثبت مردم از هویت 

خودشان را سبب می شود.»

طعم شیرین زیارت 
حضرت با چشم دل

مگر  می آید؟  به کار  سر  چشم  همیشه  مگر 
است  شدنی  جسم  با پای  فقط  به پابوسی رفتن 
و همراهی اش با شنیدن صدای زنگ ساعت حرم 
و نقاره ها؟ خیلی ها راهی می شوند، از راه خیلی 
دور، خوش حال از اینکه دیدن ضریح آقا سرانجام 
قسمتشان شده است؛ آنچه تا یک روز پیش خیال 
و آرزویشان بود. امروز چشم روشنی ما شرح حالی 
است از رسیدن عده ای از عاشقان حضرت رضا(ع) 
عادی  سفرهای  نه از آن  اما  منورش،  به بارگاه 
و مسافران معمولی. زائرانش دل روشن دارند به جای 
چشم روشن. عده ای معلولیت جسمی را با خود 
به همراه آورده اند. ۶۱زائر زن و ۸۴زائر مرد مهمان 

مشهدی ها هستند؛ همه نابینا و کم بینا.
چندروزه  که زائران  برسانیم  مبارکتان  به عرض 
صحن وسرای آقا از شمال کشورمان راهی شده اند؛ 
از مازندران. هم همراهی دارند و هم خادمان 

حرم کمکشان می کنند برای زیارت آسان. اینکه 
همگی از یک جنس درد کشیده اند و ناتوانی را هم 
درک می کنند، سفر را لذت بخش تر می کند. یک 
هم دردی خوب! بیشترشان قاری و حافظ قرآن اند. 
شاید دیدن آن ها در صحن وسرای رضوی برای 
عابران عجیب باشد. از عطر حرم و گنبد و کبوترها 
چه می بینند و چه می شوند؟ اما خودشان می گویند 
زیارت حرم امام رضا(ع) چشم سر نمی خواهد، 

حس کردنی است. همین که بدانی کجا قرار است 
لمس  دندان.  زیر  می دود  شیرینی اش  بروی، 
پرچم حرم هم با همان دستان لرزان، اشک های 
ناخودآگاه و زمزمه دعای زیر لب معنویت غریبش 
التماس  را دارد.کنار دعاهای روز و شب سفر، 
شفاگرفتن هم هست و امید به اینکه دفعه بعد با پاهای 
خودشان صحن را به سوی ضریح طی کنند و گنبد 

طلای آقا را ببینند.

چشمتان 
روشن

چشمتان روشن
خبرهایی که حال دلمان را خوب می کند برای ما ارسال کنید

به قول قدیمی ها، آدمیزاد به امید زنده است. برای امیدواری 
بهانه که هیچ، دلیل ها هم فراوان اند. می گویید نه؟ کافی 
است هر روز به «چشمتان روشن» سری بزنید و به خبر 
خوشی که از میان انبوه خبرهای خوب هر روز انتخاب 
کرده ایم، نگاهی بیندازید. کوچک یا بزرگ، فرقی نمی کند؛

اگر شما هم خبر خوشی دارید، با ما در میان بگذارید تا با 
کمک همدیگر، حس خوب زندگی را با همشهریانمان 
به اشتراک بگذاریم.راه ارتباطی مان، مستقیم و نزدیک 
است. کافی است به شماره۰۹۱۵۸۲۳۴۹۶۴ پیامک 
بدهید تا در کوتاه ترین زمان با شما تماس بگیریم و چشم 

مردم را به خبر خوشتان روشن کنیم.

چشمتان 
روشن

زهرا شریعتی

 برخـی مشـهدی ها و مجـاوران حرم مطهر رضـوی فقط به زیـارت می رونـد و برمی گردند 
گزارش 

روز
و دقـت چندانـی به صحنه هـا یا اتفاقـات اطـراف ندارنـد، اما عـده ای دیگر حواسشـان 

نه تنهـا به امـام(ع) و زیـارت ایشـان، بلکـه به زائـران آن حضرت نیز هسـت و دغدغـه دارند 

که هرجـا گرهـی در کارشـان دیدند، به عشـق امـام و شـکرانه مجـاورت با ایشـان آن گره 

را باز کننـد. بانـو سـبحانی از ایـن دسـت مجـاوران اسـت که بـا دیـدن زائـران سرگـردان در خیابـان، آرزو 

می کنـد کاش بتوانـد برایشـان کاری انجـام دهـد و طولـی نمی کشـد که ایـن آرزو به حقیقـت می پیوندد.

چندوچون ماجرا را در ادامه می خوانید.
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خانم سبحانی درباره نحوه رزرو و پذیرش زائران 

حــرم  هــمان روز افتتاح حسینیه، در 

 مشغول وضوگرفتن بودم که خانمی 

پرسید مشهدی هستید؟ گفتم بله. بعد هم توضیح 

فرزندش از کرمان برای  داد که همراه همسر و 

جراحی به مشهد آمده است و باتوجه به هزینه 

 دیگر توان اجاره مکان برای 

انگار خدا برایم   من هم که 

 گفتم حسینیه ای دارم که تازه 

 اما درب ورودی اش کامل 

 اگر مشکلی ندارید،

عنوان اولین  به   پذیرفتند و 

 بعد از آن 

هم با معرفی های که خود زائران 

طــرح  نامم در  ثبت    یکدیگر و به 

 سیل 

درخواست های اسکان شروع 

«دوست ندارم هیچ زائری به علت بی پولی از زیارت آقا 

محروم شود. برای همین تقریبا بیست وچهارساعته 

پاسخگوی تماس ها هستم و اگر زائری توان مالی 

رفت وآمد یا خوراک را هم نداشته باشد، خودم پرداخت 

می کنم. از طرفی، به دلیل رعایت مسئله محرم 

و نامحرم، موقع پذیرش زائران، مدارکشان 

را نگاه می کنم و اگر محرم باشند که هیچ،

وگرنه آقایان را در منزل خودم و خانم ها 

را در حسینیه اسکان می دهم و خودم 

هم به حسینیه مـــی روم. نــوروز 

همین امسال بود که خانواده ای 

شب زنگ منزل   ۱۲ ساعت

را زدند و گفتند هیچ جایی 

برای اسکان پیدا نکرده اند.

من هم چون حسینیه پر 

بود، دلم نیامد جواب منفی 

بدهم. آقایان را در یک اتاق 

و خانم ها را در پذیرایی 
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